
خطیبی در هفته گذشــته گفته است ما 
برای انتقام امام شــهیدمان حاضریم منافع 
ملی خود را قربانی کنیم (نقل به مضمون).
در نگاه نخســت بــه نظر می رســد این 
عبــارت اوج عشــق و فــداکاری بــه رهبر 
شــهیدمان باشــد اما اگر کمی درنگ شــود 
و گویندگانــی این چنیــن مــورد تحلیل قرار 
گیرنــد، می بینیــم کــه موضــوع صرفا یک 
مســابقه کلامی در میان صاحبان صدا برای 
پیشی جســتن از دیگران اســت و نه عشق و 
ارادت خاص. از ســویی کلمــات برای خود 
بار معانی مختلف دارنــد و آنان که از درک 
این معانی غافل اند، طبعا سخنانشــان فاقد 
معنی عمیق اســت و در گــذر زمان فقط به 
سخن سطحی و پیش دستانه اکتفا کرده اند.

بد نیست اندکی به دو واژه انتقام و منافع 
ملی بیندیشــیم. در اینکه بایــد از عاملان و 
آمــران جنایت انتقام گرفت حرفی نیســت، 
اما اگر به سطح انتقام در کف آن بیندیشیم، 
بلافاصله انتقام فردی مطرح می شود که از 
آن باکی نیست و حداقلی است که می تواند 
عملی شــود و اگر به دســت انسان صورت 
نگیرد، در قامــوس خلقت به هرحال گریزی 
از آن نیســت. مگر دیگر جنایتــکاران تاریخ 
به سادگی از دســت انتقام فرار کرده اند؟ به 
همه آنان بیندیشیم، چه آنانی که مثل آریل 
شــارون قصاب صبرا و شتیلا در مجمعی از 
نرم تنان دســت و پا زد و به درک واصل شد 
و چه اســحق رابین که به دســت خودی ها 
ترور شد و چه شــامیر و گلدامایر و در آینده 
دیگران که بــه فنا می روند امــا آیا این نوع 
انتقام پاسخ به خون شهیدان مان است. اگر 
ســطح انتقام را در این حد ببینیم، این امری 
اســت که خواهی نخواهی وقــوع خواهد 
یافت. حال می خواهیم منافع ملی مان را در 
ایــن امر بدیهی قربانی کنیم. این نوع نگرش 
هم حاکی از سبقت در کلام از دیگران است 
و هم ناشی از عدم درک منافع ملی که رهبر 
شــهیدمان به خاطر آن شــهید شدند. شاید 
باید گفته شــود که به خاطر منافع ملی باید 
انتقام بگیریــم و نه آنکه منافع ملی را برای 

انتقام قربانی کنیم.
آیا گوینده به منافع ملی اندیشیده است؟ 
در رأس منافــع ملی ما فرهنگ اســلامی- 
ایرانــی قــرار دارد. منافــع ملی مــا وجود، 
اســتمرار و تقویــت این فرهنگ اســت. آیا 
می خواهیم برای آنچه کف انتقام می نامیم، 
این بخش از منافع ملی مان را قربانی کنیم.

بخــش عظیمــی از ایــن مجاهدت ها و 
تلاش های رهبر شــهیدمان بــر ارتقای این 
نفع ملی اســتوار بود و در این راه تلاش های 

فراوانی را به منصه ظهور رساندند.
از جمله منافع ملی مان ســرزمین ایران 
اســت کــه صدهــا هزار شــهید بــه خاطر 
وجب به وجب این خاک شــربت شــهادت 
نوشــیدند. اگر سرزمین ایران قربانی شود، آیا 
از جمهوری اســلامی که رهبر شهیدمان بر 
تناورشدن این درخت پایمردی کردند، چیزی 

باقی می ماند.
منافــع ملی مان مردم ایران هســتند که 
نمونه ایثار و فرهیختگی و شعور آنان چه در 
انقلاب، چه در دفاع مقدس و چه در جریان 
تجاوزات اخیر آمریکایی-صهیونی و آخرین 
آن در بدرقه بی نظیر رهبر شــهیدمان تجلی 
یافت. آیا این منافع ملی قابل قربانی شــدن 
اســت؟ مگر نه اینکه حفظ دماء مسلمین بر 
همگان و از جمله حاکمیت واجب اســت؟ 
منافــع ملی مــان ذخایــر طبیعی خــداداد 
کشــورمان اعــم از زیرزمینــی یــا روزمینی 
هستند؛ آیا می خواهیم آنها را به خاطر کف 
انتقام از دســت بدهیم. می ماند اینکه افراد 
چــرا چنین صلاحیتی را در خود می بینند که 
از جانب ملت صحبت می کنند. چه کســی 
این صلاحیت را به ایشــان داده که در همه 
مسائل بزرگ کشــور نظر بدهند و جرئت به 
حــراج گذاردن منافــع ملی را بــا توهم به 
خود بدهند؛ به علاوه مگر کشــور فاقد رهبر 
اســت که خود را مافوق رهبــری می دانند. 
آری، ما باید به خاطــر منافع ملی به انتقام 
بپردازیــم. حاصــل انقلاب، تمدن اســلامی 
است که شــبه تمدن های پوسیده و متجاوز 
را بــر جای می نشــاند. انتقام مــا باید ایران 
قوی و سرافرازی و الگوبودن باشد، والا تنها 
دنبال کــف انتقام رفتن که خواهی نخواهی 
پس از چندی خودبه خود نیز اتفاق می افتد. 
رفتن، بی اعتنایی به انقلاب، تمدن اســلامی، 
سیره ائمه (ع)، پایداری چند هزار سال ایران 
و آموزه هــای اســلامی اســت. می ماند یک 
حرف که آنها کــه منافع ایران را به قربانگاه 

می برند، آیــا از منافع خود یعنی 
جیفــه ای کــه به لطــف انقلاب 
برای خود دســت و پــا کرده اند 

می توانند بگریزند.
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بهزیستی و ضرورت بازتعریف عدالت اجتماعی

بلندمرتبه سازی؛ سراب توسعه در گیلان

بیست وپنجم تیرماه، روز بهزیســتی و تأمین اجتماعی، صرفا یک مناسبت 
تقویمی برای تجلیل از یک ســازمان نیست؛ بلکه فرصتی برای بازاندیشی در 
یکی از مهم ترین ارکان حکمرانی نوین، یعنی «توســعه انسانی» است. اگر در 
گذشته، موفقیت نظام های رفاهی عمدتا با میزان حمایت های مالی یا گستره 
خدمات اجتماعی ســنجیده می شــد، امروز شــاخص های جدیدی همچون 
کیفیت زندگی، میزان مشــارکت اجتماعی، دسترس پذیری خدمات، استقلال 
فردی، سرمایه اجتماعی و احساس کرامت انسانی، معیارهای اصلی ارزیابی 
کارآمدی این نظام ها به شــمار می روند. در چنین نگاهی، ســازمان بهزیستی 
کشــور فقط یــک نهاد حمایتی نیســت؛ بلکه یکــی از مهم تریــن نهادهای 
توسعه ساز کشور است. مأموریت این سازمان، فراتر از ارائه خدمات تخصصی 
به افراد دارای معلولیت، ســالمندان، کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت، 
زنان سرپرست خانوار، افراد دارای اختلالات اجتماعی و سایر گروه های هدف 
اســت. رسالت اصلی بهزیســتی، فراهم کردن زمینه حضور مؤثر و برابر همه 
شــهروندان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی اســت؛ رویکردی که بر 
توانمندســازی، استقلال و مشارکت فعال استوار است. طی سال های گذشته، 
سازمان بهزیستی گام های ارزشــمندی در گذار از رویکرد «حمایت محور» به 
«توانمندسازی» برداشــته است. این تغییر پارادایم، یکی از مهم ترین تحولات 
نظام رفاه اجتماعی ایران محسوب می شود. تجربه جهانی نیز نشان می دهد 
که حمایت، اگر به ایجاد وابستگی منجر شود، پایدار نخواهد بود؛ اما هنگامی 
که به آموزش، مهارت آموزی، اشــتغال، اســتقلال اقتصادی، دسترس پذیری 

محیط و افزایش مشــارکت اجتماعی بینجامد، می توانــد چرخه فقر، انزوا و 
آسیب های اجتماعی را به شکلی پایدار متحول کند. در دهه های اخیر، مفهوم 
«جامعه فراگیر» به یکی از اصول بنیادین توســعه پایدار تبدیل شــده است. 
جامعه فراگیر، جامعه ای اســت که همه شهروندان، فارغ از شرایط جسمی، 
ذهنی، اقتصادی یا اجتماعی، امکان حضور برابر در فضاهای عمومی، آموزش، 
اشــتغال، فرهنگ، ورزش، اوقات فراغت و سفر را داشته باشند. تحقق چنین 
جامعه ای، صرفا برعهده ســازمان بهزیستی نیست؛ بلکه مستلزم هم افزایی 
میان همه دستگاه های اجرائی، مدیریت شهری، بخش خصوصی، دانشگاه ها، 
رسانه ها و سازمان های مردم نهاد است. در این میان، گردشگری ظرفیتی است 
که تاکنون کمتر از منظر رفاه اجتماعی و توانمندســازی به آن پرداخته شــده 
است. درحالی که در بســیاری از کشورهای پیشرو، «گردشگری دسترس پذیر» 
به یکی از شــاخص های توسعه یافتگی تبدیل شــده است، هنوز بخش قابل 

توجهی از زیرســاخت های گردشگری ما برای استفاده سالمندان، افراد دارای 
معلولیت و سایر گروه های نیازمند مناسب سازی نشده است. درحالی که حق 
بهره مندی از سفر، تفریح، میراث فرهنگی و طبیعت، حقی همگانی و بخشی 
از حق برخورداری از کیفیت مطلوب زندگی اســت. توســعه گردشــگری در 
دسترس، صرفا یک اقدام حمایتی نیســت؛ بلکه سرمایه گذاری برای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشــور است. مناسب ســازی اماکن اقامتی، جاذبه های 
گردشــگری، موزه ها، حمل ونقل، مسیرهای شــهری و خدمات اطلاع رسانی، 
عــلاوه بر افزایش کیفیت زندگی میلیون ها شــهروند ایرانــی، بازار جدیدی را 
نیز در صنعت گردشــگری ایجاد می کند؛ بازاری که در ســطح جهانی سهم 
قابل توجهی از تقاضای ســفر را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، 
گردشگری سلامت نیز می تواند به یکی از عرصه های مهم همکاری میان نظام 
سلامت، سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تبدیل شــود. امروز گردشــگری ســلامت دیگر فقط به درمان های تخصصی 
محدود نیست؛ بلکه حوزه هایی همچون توانبخشی، مراقبت های سالمندی، 
خدمات پس از درمان، ســلامت روان، آب درمانی، اقامت های درمان محور و 
برنامه های بازتوانی نیز بخش مهمی از این صنعت را تشکیل می دهند. ایران 

با برخورداری از ظرفیت های پزشــکی، نیروی انسانی متخصص، 
مراکز درمانی و اقلیم متنوع، می تواند جایگاه شایســته تری در این 
بازار روبه رشد منطقه ای و جهانی به دست آورد؛ مشروط بر آنکه 

نگاه بین بخشی و برنامه ریزی یکپارچه بر این حوزه حاکم شود.

زمانی که معاون شهرســازی وزارت راه و شهرســازی و اســتاندار گیلان هفته گذشــته، خبر 
تصویب «طرح پهنه های مجاز بلندمرتبه ســازی» تا ۲۰ طبقه برای شــهرهای رشــت و انزلی را 
اعلام کردند، ســاکنین و کارشناسان مقیم این شــهرها نه تنها خوشحال نشدند، بلکه نقدشان به 
مســئولین استان همه جانبه و گاه بســیار تند بود. بیشترشــان در صدها پست مشابه خطاب به 
مســئولین نوشته بودند: «مسیر توسعه رشــت و انزلی از راه انبوه سازی و برج سازی نیست. کنار 
هیچ برجی زمین کشاورزی ســالم نمی ماند. این برج ها فقط برای مهاجرین پولدار خواهند بود. 
اول فکری به حال بوی گند رودخانه های شهر بکنید و فاضلاب به دریا نریزید، بعد برج بسازید. 
مســکن مهر رشت فقط شش طبقه بود! ۲۰ طبقه چرا؟ بوی گند فســاد... ازش می آید. شما با 

کدام زیرســاخت شهری می خواهید جواب اینها را بدهید؟ برج طاووس آتش گرفت چه کار کردید؟ رشت مرطوب و 
گرم است. با برج خفه می شــود... . زمستان پارسال نیز نظرسنجی های محدود محلی یادآور همین مشکلات بودند: 
مشــکلات ترافیک و حمل ونقل عمومی و آلودگی هوا، زباله و صنعت و آلودگی های آب و زمین ناشــی از آن، کمبود 
تأسیســات و خدمات معمول در شــهر، عدم رسیدگی به محدوده شهرهای قدیم و... . حال، حدود ۸۵ هکتار برج در 
بندرانزلی و حدود ۲۶۰ هکتار برای شــهر رشــت، حتی اگر این ســطوح کمتر از سه یا یک درصد مساحت این شهرها 
باشند، همان طور که استاندار محترم اعلام کرده اند، واقعه ای مهم و حیاتی برای سرنوشت این شهرهاست. تشکلات 
محیط زیســتی گیلان اعلام کرده اند می خواهند علیه مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. منطق متخصصین 
شــهری ناظر در دنیای مجازی نیز دســت کمی ندارد؛ ضروریات توسعه شــهری را در رفع کمبودهای زیرساختی به 
علاوه لزوم پیروی از سیاســت های بازآفرینی شهری، یعنی مرمت و احیای بافت های موجود مرکزی شهری و کنترل 
مهاجرت های شتابان به سوی استان های شمالی می بینند. ایشان نیز به این تصمیم گیری های شتابزده و مطرح نشدن 
طرح ها قبل از تصویب و نشــنیدن نقدها، معترض اند. می گویند ساخت برج، اصولا گران تر است و در گیلان به خاطر 
مشــکلات خاک و سطح بالای آب های زیرزمینی، باید با فنون بسیار پیشرفته و گران انجام شود و این کارها فقط برای 
مهاجران اســت. البته معاون وزیر و اســتانداران و مســئولین رده بالای حکومتی نیز دغدغه های خودشان را دارند. 

هجوم مردم استان های خشک کشور و تهرانی ها به گیلان باعث نگرانی شان شده و نه تنها امروز 
بلکه چند سال است در فکر یافتن راهی برای توسعه متراکم شهری، به خصوص در استان های 
شــمالی هستند. متأسفانه برخلاف جاهای دیگر دنیا، نه شهروندان ما اطلاعات زیادی از قوانین 
و جریان هــای شهرســازی دارند، نه دولت مــا اصراری دارد این اطلاعات پخش شــود یا نظر و 
مشــارکت مردم در تهیه طرح های جدید شــهر به کار گرفته شود. معمولا همه در مقابل عمل 

انجام شده قرار می گیریم.
آنچه مسلم است ضوابط عام بلندمرتبه سازی به عنوان سند «ضوابط استقرار ساختمان های 
بلند شــهر» بیش از پنج سال پیش، ۱۳۹۹، طی نامه ای به تمامی استانداران کشور ابلاغ شده و 
ضرورت احداث ساختمان های بلند در جهت حفاظت از اراضی کشاورزی اطراف شهرها به آنها تأکید و توصیه شده 
بود. همچنین مقرر شــده بود که این مکان یابی های ویژه با پایبندی به طرح های جامع شــهری، با توجه به ضوابط 
سلبی یا ایجابی طرح جامع و فقط در صورتی که ضرورت ساخت برج در برنامه های فرادست آمده باشد و با توجه 
 TOD به نیازســنجی و ســقف مجاز جمعیت پذیری و نیز در انطباق با اصول توســعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی
صورت پذیرد. همچنین در مصوبه هشــت صفحه ای شورای عالی شهرســازی تأکید شده است که احداث ساختمان 
بلند نباید منجر به افزایش جمعیت پذیری شــود و صرفا به عنــوان تغییر الگوی کالبدی در یک عرصه، ضمن تأمین 

سرانه های خدماتی پیش بینی شده در طرح جامع، ممکن خواهد بود.
از همین روســت کــه مردم خطاب به پیج های مســئولین دولتی و اســتانداری کامنت هــای طعنه آمیز و نقادانه 
نوشــته اند: «شــما از حفظ زمین های کشاورزی می گویید، آن وقت پهنه های بلندمرتبه ســازی پیشنهادشده عمدتا در 

جاده جنوب رشــت روی اراضی کشــاورزی قرار داده شده اند. اســتان های مازندران و گیلان دستخوش 
نفوذی های الیگارش دلال هســتند. این مســئولین که کمر به نابودی این دیار بسته اند، اهل کجا هستند؟ 
کجاست زیرساخت؟ کجاست حمل ونقل عمومی؟ این ۱۲ اتوبوس فرسوده شهر رشت هنوز بلیت کاغذی 

دریافت می کنند. زمستان ها بخاری ندارند، تابستان ها کولر. خیابان ها چاله بیداد می کنه. 
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جنــگ فقط مرزها را جابه جا نمی کند؛ زبان یک 
جامعه را نیز تغییر می دهد. پس از هر درگیری 
بزرگ، ملت ها ناچار می شــوند نه فقط شهرها 
و زیرســاخت ها، بلکه روایت خــود از «ما» را از 
نو بســازند. اگر فرض کنیم ایــران از یک جنگ 
مستقیم و فرســاینده با آمریکا عبور کرده باشد، 
یکی از مهم ترین میدان های بازسازی، نه اقتصاد 
و نه سیاست، بلکه رســانه خواهد بود. زیرا در 
دوران پس از جنگ، این رسانه است که می تواند 
یا شــکاف ها را عمیق تر کند، یا به ساختن زبانی 
مشــترک برای بقا، همدلــی و بازتعریف هویت 
ملی کمک کنــد. در چنین وضعیتی، توســعه 
رســانه در ایران دیگــر نباید صرفــا به معنای 
گسترش پلتفرم ها، افزایش مخاطب یا پیشرفت 
فنی باشد. مسئله اصلی، توسعه ظرفیت ملی 
بــرای گفت وگوســت. جامعه پــس از جنگ، 
جامعه ای خســته، چندپاره، عاطفی و به شدت 
حساس است. در این وضعیت، هر پیام رسانه ای 
می تواند به جای آرام ســازی، به بازتولید خشم، 
انتقام، سوءظن یا انکار درد جمعی منجر شود. 
بنابراین نخســتین مأموریت رسانه در ایران پس 
از جنگ، عبور از زبان صرفا تبلیغاتی و رســیدن 
به زبان ترمیم اســت؛ زبانی که هــم رنج را به 
رسمیت بشناسد، هم تفاوت ها را حذف نکند و 

هم امکان گفت وگوی ملی را از بین نبرد.
یکــی از مشــکلات اصلی رســانه در شــرایط 
بحران، دوقطبی شــدن زبان است. زبان رسمی 
معمولا به ســمت قطعیت، حماسه ســازی و 
یکدست نمایی حرکت می کند و زبان غیررسمی 
گاه به ســمت بی اعتمــادی مطلــق، طعنه و 
فروپاشــی مرجعیت. اما جامعه پس از جنگ، 
بیش از هر زمــان دیگری به منطقه میانی زبان 
نیــاز دارد؛ زبانی که نه واقعیــت را انکار کند و 
نه امید را قربانی. این همان نقطه ای اســت که 

رســانه حرفه ای باید در آن مستقر 
شود: میان حقیقت و آرامش، میان 
اطلاع رسانی و مسئولیت اجتماعی، 

و میان نقد و حفظ انسجام ملی.

یـادداشـت

رسانه پس از جنگ؛ 
جست وجوی زبان مشترک ایرانیان
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گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید

از بوشهر تا هرمزگان؛ شهرهایی 
که میان جنگ و زندگی ایستاده اند

روایت مردم آبادان، اهواز و دیگر شهرهای مرزی از 
بازگشت اضطراب و خاطرات جنگی

روایت «شرق» از مطالبه عمومی برای پاسخ گویی جریان های 
تندرو در قبال هزینه های جنگ و وضعیت مردم مناطق جنوبی
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وقتی حواشی تیم ملی
 از زمین مسابقه بزرگ تر شدند

۱۴۰ میلیارد برای یک نفر؟

جام ۲۰۲۶

ر؟

گ

معاون گردشگری (رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور)
مصطفی انتظاری هرویانوشیروان محسنی بندپی
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